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 ؛نكاح يفعل يانشا
  تيمشروع	عدم	در	يجستار

  
*يرداداشيم يمهدديس  13/2/91: تاريخ تأييد  30/9/90: تاريخ دريافت

  
  **ستوده ديحم   __________________________________________________________________ 

  

  چكيده
 ني ـبـر ا سنّي  و عهيش هانيفق گردد، يمحقق م زياز معاملات، با معاطات ن يارياگرچه بس

 ن،يدر عقد نكـاح، از شـروط صـحت آن اسـت. همچن ـ     يو قبول لفظ جابيباورند كه ا
را در نكـاح   يو قبـول لفظ ـ  جـاب ياز نظر مشـهور، ا  تيبه تبع 1062ه در ماد يقانون مدن

ازدواج  يسنج در امكان يحقوقـ   يفقه يكاوش اضرنوشتار ح ،رو نياز ا ؛است رفتهيپذ
 ياز رهگـذر داور  پژوهش نيا وردها. رخواهد بود صحت و سقم آن ليو دلا يمعاطات

در مرحلـه   يقصور آن از اثبات نفـوذ نكـاح معاطـات    ايدر مستندات بحث، انصراف ادله 
دلالـت داشـته،    آنبر بداهت بطلان  يادله اجتهاد زيمانع ن جهتاز  !ياقتضاست. وانگه

بـا   يشـرع  حياستصحاب عـدم تحقـقِ سـبب صـح     ،يفقاهت ليدل يبر فرض تنزل، مقتضا
  .نكاح است يفعل يانشا

  .صحت، فساد ،ي، عقد، نكاح معاطاتانشا: واژگان كليدي

                                                      
  ).mtahghighat@yahoo.com(قم  يدانشگاه آزاد اسلام استاديار* 

 نويسـنده مسـئول   / قـم  يدانشگاه معـارف اسـلام   يدكتر يائمه اطهار و دانشجو ي** پژوهشگر مركز فقه
)ha.sotode@yahoo.com.(  
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  مقدمه
اسـلام اسـت.   كيد بر تشكيل خانواده از مسائل بسيار روشـن در  أسفارش به ازدواج و ت

جلوگيري از هـرج  براي به اهميت حفظ عرض و صيانت از نظام خانواده و نيز  توجه	با
كه نكاح، از قيود و شروطي  استو مرج در ساختار معيشت، اهتمام اين شريعت بر آن 

  برخوردار باشد. *بسان عقود تشريفاتي ويژه
معاطات (بدون فعلي و عقد نكاح با نهاد ايجاب و قبول در قالب  ي، انشاحالبه هر 
 ـ علمي دقيق و معهود)، از مباحث  هتلفظ صيغ  ؛گـردد  ن مقولـه تلقـي مـي   چالشـي در اي
از اين رو، با فرض جريان معاطات در ؛ بحث در صحت و فساد آن بسيار است بنابراين

تواند جايگزين عقـد لفظـي    معاملات، سخن در آن است كه آيا ايجاب و قبول فعلي مي
بر آن مترتب گردد يا خير؟ به عبـارت ديگـر، آيـا    نيز صحيح شده، آثار شرعي  در نكاحِ

  الفاظ در انعقاد نكاح، طريقي است يا موضوعي؟نقش 
 بارهديگري نيز در اين  هاي پرسشمحور اين پژوهش، پاسخ به همين پرسش است. 

 و رهيافت علمي مناسب براي حل آن در تبيين حدود بحث مطرح است كه پاسخ به آن
  :رسد ضروري به نظر مي

  فقيهان در اين باره چيست؟ يتاريخچه بحث و آرا. 1
  ، عقد، نكاح و معاطات چيست؟نشاااز  مقصود. 2
  اهداف تشريع نكاح چيست؟. 3
  ادله صحت و فساد نكاح معاطاتي كدام است؟. 4
  علم و جهل به بطلان اين نوع از نكاح چه پيامدي دارد؟. 5

هنوز ناكاويده  ز به سبب آنكه جوانب مختلف موضوعبه اهميت مسئله و ني توجهبا 
ح و مـتقن بررسـي   مـنقّ  گونهبه  همه اطراف آننمايد  ته ميو درخور بحث است، شايس

پس از تبيـين كليـات، تحليـل فقهـي ايـن      كوشد  نوشتار حاضر مي بر اين اساس، ؛گردد
  بخش آن باشد. ، بيان نتيجه، پايانمورد بررسي دقيق قرار گرفته ،موضوع

                                                      
اي را داراسـت؛   عقد نكاح، از رهگذر نياز به شرايط خاص در حدوث و استحكام آن، تشريفات ويژه *

در عين حال، اين عقد در قوام ماهيت يا صحت ثبوتي خود جز براي مقـام اثبـات، ثبـت دفتـري يـا      
 ز ندارد.تشريفات حقوقي را نيا
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  مباحث اوليه. 1
ر چند بنـد از  يادآوري است، د همباحث كه به مثابه تمهيد اين پژوهش، شايست  ازبرخي 

  .شود نظر گذرانده مي

  پيشينه بحث .1ـ1
د كه نكاح معاطاتي در فقـه  نماي از بررسي تراث فقهي شيعه در طول تاريخ، چنين مي

هيچ فقيهي به صحت اين نظريه فتوا نداده است. با اين  اًاماميه جايگاهي نداشته، تقريب
(خمينـي،   البيـع  كتابامـام در  حضرت ر فني، از نظ در دوران معاصربار  نخستينحال، 

، 2، ج1417 (توحيــدي، الفقاهــه مصــباحدر  خــويي) و محقــق 267، ص1، ج]تــا بــي[
 ؛اسـت  يقاع زوجيت را مطابق اقتضاي قواعد دانستها) قابليت انشاي فعلي در 192ص

در  سـبحاني االله  انـد. پـس از ايشـان، آيـت     كردهآن را رد ديگر،  فقهي ولي بنا به دلايل
در فرض ثبوت  ق تعاطي را به قصد ازدواج، مطلالغراء ميةالإسلا يعةالشر النكاح في نظام

قبايـل  برخي ميان در  چنين ازدواجي(مانند وجود  آناي در وقوع  چنين روش و سيره
نيـز در   خلخـالي ). مرحـوم  112، ص1، ج1416(سبحاني،  اند دانستهو عشاير) صحيح 

معتبر ندانسته، معاطات را  را در انشاي عقد انقطاعي ي، وجود لفظ خاصالنكاحكتاب 
برخـي از   ). در نهايت112، ص2، ج1377خالي، (خل كافي در تحقق آن انگاشته است

 مطلـق بـه طـور    اتي را در كتـاب فتـوايي خـود   نوانديشان فقهي، صحت نكاح معاط ـ
 و ميزان صحت ها هواكاوي در اين نظري .)267، ص1378، تهراني (صادقي اند پذيرفته

  گردد. تبيين مي به گاه بررسي ادله ،آن

  شناسي مفهوم .1ـ2
تحديـد  زيـرا  شناخت عناصر پايه در هر پژوهش و تعيين معنا و مبناي آن بايسته است؛ 

آميـز گشـته، انسـان را از خطـاي لفظـي در       از خلط و خبط غفلـت  دقيق مفردات، مانع
تحرير محل نزاع و اثبـات   برايذكر مطالب مقدماتي همچنين، . دارد مياستدلال مصون 

خواهد داشت. از اين رو، مفهوم و مبناي مختار در عناوين  يديدگاه برگزيده، نقش مهم
  يابد. روشني مي »نكاح«و » عقد« ،»معاطات«، »انشا«يعني  كليديِ اين اثر
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  نشا. ا1ـ2ـ1
 .باشـد  مي مفهوم انشا، استلازم عقد نكاح  براي وضوحِ از واژگاني كه تعريف آنيكي 

  .شود به اختصار بيان مي از اين رو، توضيح اين واژه
، 1414، دىي ـواسـطى زب ( استي ايه معناي خلق، ابداع و ايجاد ابتددر لغت ب »انشا«
 اسـت؛  ابراز اعتبار نفساني با مبرز خـارجي  به معنايفقهي  و در اصطلاح )265، ص1 ج
، 2، ج1375(فيـاض،   حكايت بـا مظهـر خـارجي اسـت    خبار نيز ابراز قصد اسان كه  آن
تواند نوعي اعتبار مانند امر، نهي، عقد و ايقاع تلقـي   مي جمله انشايي بنابراين ؛)131ص

  امري از امور نفساني وضع شده باشد.و اظهار گردد و براي ابراز 
قصـد   يبـه معنـا  سـخن آمـده كـه    » قصـد انشـا  «نيز از  )191ه (ماد يدر قانون مدن

اي  رابطـه  عقد است؛ يعني هدف متعاقدين آن اسـت كـه جـداً    ا قصد خلقِيننده كجاديا
عمـال حقـوقي، از   احقوقي در عالم خارج ايجاد شود. از اين رو، عنصر قصد در تمـام  

گردد تلقي ميآنها  ماتمقو.  

 عقد. 1ـ2ـ2

 ضـروري عقـد   شـكافي  براى تحقيق و تبيين مقتضاى اصل اولى در عقد نكـاح، واژه 
شـده،   در زبـان فارسـي، بـه معنـاي بسـته      »پيمـان «يا  در لغت عرب» عقد«نمايد.  مي

منظـور،   ابـن /  421، ص2، ج]تـا  بي[ك: فيومي، .زده آمده است (ر پيوندخورده و گره
 معنـاي گشـودن و بـازكردن اسـت     بـه  »حل«متضاد آن واژه  و )296، ص3، ج1414

 هقول يا فعلي است كه لازم ربط دو التزام از خلالِ نيزمفهوم فقهي در  عقد(همان). 
 البتـه ). 4، ص33، ج1418(خـويي،   ترتب شرعيِ اثر مقصود بر آن خواهـد بـود   آن

بـر مـورد معاملـه تعريـف      عقد را به تعهد و قبول طـرفين  183ه قانون مدني در ماد
تعهد دارند، نسبت به مورد معامله  جا كه دو طرف دادوستد؛ بنابراين از آنكرده است

  اند. دهيآن را عقد نام
نمايد كه لزوم، شـدت، اسـتحكام يـا صـعوبت انفصـال،       از سوي ديگر، چنين مي

له عقـد و از خصوصـيات و صـفات برخـي از مصـاديق آن       خارج از معناي موضوع
مانند عاريه، وديعه،  در غير اين صورت، اطلاق عقد به برخي از مصاديق زيرااست؛ 
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الارحام و معاطات بنا بر افاده جواز، مضاربه و امثـال آن معنـاي محصـلي     هبه به ذي
  نخواهد داشت.

  نكاح. 1ـ2ـ3
، براي فرض شك در ثبـوت نقـل شـرعي يـا فقـدان      نكاحتعيين معناي لغوي و شرعي 

  .گردد مي ارائه بارهتحقيق در اين  نتيجه. از اين رو، استه و مقاميه مهم يقراين مقال

  معناي وضعي نكاح .1ـ2ـ3ـ1
 آن اسـت كـه ايـن واژه، حقيقـت در معنـاى نزديكـي اسـت       شـهور در معنـاي نكـاح    م

، به سبب قبح تصـريح بـه   مفرداتدر  راغب، در مقابل). 413ص ،1، ج1420(جوهري، 
(راغـب،   ، وضع آن را بر اين معنـا محـال دانسـته اسـت    ينام اصلي جماع در زبان عرب

دانـان، معنـاي آن را حقيقـت در عقـد      برخـي از لغـت  ، بر اين اساس). 823، ص]تا بي[
در  ). البته احتمال اشـتراك لفظـي  475، ص5، ج1404فارس،  (ابن اند ازدواج تلقي كرده

  .)369، ص]تا بي[(طريحي،  نيز وجود دارد وطي و عقد
المعني مبنـايِ اتخـاذ جـامع مشـترك را صـحيح       ، اگر در واژگان مختلفبا اين حال

در معناي عقد به قرينه تبادر عرفي و از رهگذر وجـود   نكاحع لغوي ندانيم، ادعاي وض
ايـن واژه در   نيِتعيامكان وضع  زيرانكاح در دوران جاهلي بعيد نيست؛  گوناگونعقود 

ز و تفـاهم عرفـي آن   ارتك ـا(مرادف با ازدواج) از خلال كثرت اسـتعمال،   معناي مذكور
از خلال ثبوت عموميت مجازات  »نزديكي وطي و«ناي مع ؛ بنابرايننمايد بسيار قوي مي

نماينـد.   ك لفظـي، مجـاز مـي   اشـتر اتعدد وضـع و  بودن  در غالب كلمات و خلاف اصل
  اين رو، نوع علاقه آن در وطي و نزديكي، اطلاق سبب بر مسبب خواهد بود. از

  اح در فقه و حقوقكن هدلالت ماد. 1ـ2ـ3ـ2
است. ارائه شده  اماميمرحوم به وسيله كاح ترين تعريف براي ن از ديدگاه حقوقي، دقيق

پايـه  حقوقى زن و مـرد بـر    هي حصول رابطايشان نكاح را به منشأ و مسبب شرعي يعن
، 4، ج]تا بي[آن حق تمتع جنسى است (امامي،  روشنظهر كه م  انشاي عقد تعريف كرده

ورد تحقيـق در  هـا اگـر معنـاي لغـوي نكـاح، مجمـل و مـردد باشـد، ر        البته ).268ص
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ه و مشتقات آن در معنـاي عقـد   از ظهور اين ماد نشان، نآدر قر واژه نكاح هاي استعمال
تزويج (علقه حاصل از ازدواج و تحقق معنوي عقد) بوده و در برابر طلاق به كار آمـده  

فقـط  اح در آن به طور قطع كد كه واژه نشم يافت نيركاي در قرآن  هيچ آيهيعني ؛ است
  .وطي، استعمال شده باشددر معناى 

اي  كه قرينـه  تا زمانيـ   راد آناز اين رو، اطلاق اين لفظ در عرف شرع از رهگذر اط
كثـرت ورود آن در   زيرااست؛ منصرف يا حقيقت در آن  »عقد«به  ـ بر خلاف آن نباشد

نـس ذهنـي و در   اُپيدايي  باعثبا قرينه از رهگذر غلبه استعمال،  هرچندمعنا  يندشرع ب
ده است. صحت سلب نكـاح از معنـاي   شو اراده عقد از آن  اين واژه تعينيِنتيجه وضع 

هذا العمل «شود:  در مثال گفته مي يعني باشد؛ مياهدي بر اين مدعا وطيِ غيرشرعي نيز ش
از اين رو، اگر اطلاق اين واژه در عرف متشرعه و فضاي روايـات،   ؛»سفاح و ليس بنكاح

  است. متعين متعارف آن ه صورت گيرد، مفهومبدون قرين
، ظـاهر در  احكالنتاب كبه ويژه در  لمات فقهاكلفظ نكاح، در روايات و  معمولاً البته

همين معناي تزويج بوده، اطلاق آن در معناي وطي، مقرون به قرينه و از باب ذكر شيء 
اح (بـا صـيغه   ك ـعقـد ن ه هرگـاه  ك بودهو اراده لوازم است؛ يعني ناظر به موارد متعارف 

  آيد. به دنبالز ينزديكيِ ناشي از عقد ن أنكحت يا زوجت) واقع شود، نوعاً
اگـر ايـن   يعني باشد؛ نوا  هم، اگر معناي شرعي اين واژه با معناي لغوي آن بر اين اساس

شك در شرطيت  مگاهنبه  شود،تلقي » خواندنعقد«ز رهگذر وضع لفظي، حقيقت در واژه ا
  صحيح خواهد بود. سنتّ كتاب و هاي در نكاح، تمسك به اطلاق يا جزئيت چيزي

  معاطات .1ـ2ـ4
شناسـي   بايسته است تا معاطات، مفهوم ق در صحت يا بطلان نكاح مـعاطاتيبراي تحقي

  به دست آيد.و تلقي روشني از معاطات در باب نكاح  رددگ
، 1414منظـور،   (ابن باشد ميوله، عطاكردن و بخشيدن معاطات، در لغت به معناي منا

يـا   دادوسـتد بـودن)،   به ويژگي مفاعله (طرفينـي  توجها ب مفهوم دقيق آن .)69، ص15ج
  اعطاي عوض و معوض ميان دو فرد است.

از نظر قانون مدني، معاطـات از عقـود صـحيح بـوده كـه فاقـد ايجـاب و قبـول         
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. بـر كفايـت معاطـات در معـاملات اسـت      ق.م. اصـل  193ه مـاد  طبـق است.   لفظي
  دارد: ه مقرر ميماد  اين

ممكن است به وسيله عملي كه مبين [دلالـت صـريح بـر] قصـد و رضـا       معامله يانشا
  .كرده باشد مگر در مواردي كه قانون استثنا ؛باشد، مثل قبض و اقباض حاصل گردد

دانـد،   مـي مال الفاظ را لازم ه قانون، استعك ، به جز در موارد استثناالذكر فوق همطابق ماد
ق.م. آمـده اسـت:    339ه در مـاد  همچنـين معامله از طريق فعل نيز ممكن است.  يانشا
  ».ز واقع گردديستد نع، به دادوين است بكمم	«...

يعني قصـد انشـا و    معاطات مشتمل بر اركان تحقق عقد از نظر حقوقي، در هر حال
ابراز اراده در بسـياري از   هواظهار تراضي بر ايجاد اثر بوده، با عنايت به عدم انحصار شي

موارد و تنوع طرق اعلام قصد، شكي در صحت آن نيست. از اين رو، قـانون مـدني در   
بـه  بـودن   بـه شـرط مقـرون    شود به قصد انشا عـقد محقق مي: «تصريح دارد 191ه مـاد

  ».چيزي كه دلالت بر قصد كند
(انصـاري،   فعلـي بـه قصـد تميلـك اسـت      يمعاطات در بيع، انشا ه فقهي نيزاز نگا

چـه  آن يز درباره معاطـات وجـود دارد؛ ولـي   تعاريف ديگري ن البته). 23، ص3، ج1415
محصـلي داشـته باشـد، بـه تعريـف       معنـاي معقـول و   تواند در بحث نكاح معاطاتي مي

، معناي نكاح معاطـاتي، انشـاي فعلـي بـه     به همين دليلنزديك بوده و بيشتر  گفته پيش
  زويج است.قصد ت

بـه آراي   ـ ـ بر فرض نفوذ شـرعي آن  ـ كه لزوم عقد در نكاح معاطاتي روشن است
لزوم آن حكمي بـوده   زيرانيست؛ وابسته بيع در موجود در لزوم يا اباحه معاطات فقهي 

بپذيريم كه نكاح معاطاتي نيز  ؛ يعني اگر بر فرضو مستفاد از دلايل ديگري خواهد بود
م و آثـار معاطـات ماننـد    ، به اين معنا نخواهد بود كه احكـا دباشعقدي صحيح و جايز 

 و توقيفي عقدي لازم شرعاً چون نكاحير باشد؛ پذ جواز ترادالعينين براي نكاح نيز امكان
  ن شرعي ميسور نيست.معي هاي راهجز با  است و انحلال آن

  اهداف نكاح .1ـ3
اسـت كـه    يبر مجموعـه هسـت  اي طبيعي و حاكم  قانون زوجيت از نگاه تكويني، پديده
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از نگـاه تشـريع،    ازدواج .)49 :(ذاريات شود ن مجموعه شمرده ميياز ا يانسان نيز جزئ
م، سخن از اهميت آن به ميان ن كريآه در آياتي از قرگونه ك ؛ همانحب استعملي مست

)، آرامش، رأفت و مهرباني 32 :(نوراست تشويق به تزويج و ترغيب به آن شده  و آمده
بسانِ ميثاقي محكم ياد شده  در نهايت، از نكاح و )21 :(روم شود ميثمرات آن تلقي از 

پيـامبر   ) به ويـژه 38 :(رعد امبرانياز سنن مؤكد پ ). همچنين، اين مسئله21 :(نساء است
ع آن نيـز امتـداد نـوع    يمت تشرك). ح220، ص100، ج1410(مجلسي،  است اسلام

از رهگـذر پاسـخ    كردن بـار وي  و سبك )72 :لنح / 11 :(شوري بشر، طهارت نسل او
  .)28ـ27 :نساء( است داي غريزه و حفظ عفت قلمداد شدهصحيح به ن

پـس از قبـول    ه ايـن مسـئله  ك ـاسـت   اي اندازهفضيلت ازدواج از ديدگاه روايات به 
، 5، ج1407(كلينـي،   شـود  يـك مسـلمان شـناخته مـي     ترين فايده و مزيـت  اسلام، مهم

 تـر از تشـكيل خـانواده نيسـت     انوني نزد خداونـد، محبـوب  كچ بنا و يه زيرا؛ )327ص
 ) و از خلال آن است كه نيمي از ديـن انسـان، حفـظ و تكميـل گشـته     328ص(همان، 
 .)328ص(همـان،   يابـد  ، عبادت شخص متأهل بر مجرد فضـيلت مـي  )329ص(همان، 

 كه اين مسـئله جا آن روه و محكوم است؛ به ويژهكماندن، م ، تجرد و عزبسوي ديگر	از
، 100، ج1410(مجلسـي،   شده است يرهبانيت و رياضت منفي باشد كه از آن نه باعث
تي يـا  يفساد شخص ـ بسا چهو  يعدم تعادل رفتار باعث از ازدواج يخوددار و )219ص

 گردد. ميو رواني  يجسم يماريب

نيـز  بول و چه حقيقت نكاح از رهگذر نيازمندي آن به ايجاب و ق، اگربر اين اساس
اي محـض تلقـي    بسان ساير عقـود و معـاملات بـوده، معاوضـه     لزوم مهر و نفقه در آن

بـه   و اسـتحباب نفسـي آن   سنّت گردد؛ زيرا اين عقد، شائبه عبادت داشته، از خلال نمي
ه ايجـاد و زوال  ك ـنمايد  است. از اين رو، عقد نكاح، پيماني مقدس ميملحق توقيفيات 

  .يابد پايه قوانين خاصي تبلور مي در سايه احكام الهي و بر آن

  نكاح معاطاتي از منظر فقهي. 2
، مرجع معاطات در باب نكاح، به شـيوه اعـلام اراده بـاطني و    گفته براساس مطالب پيش

گـردد. از ايـن رو، مقصـود از نكـاح      ميدلالت آن بر انشاي عقـد تـزويج بـاز    چگونگي



 

 

ي / 
لام

 اس
وق

حق
نشا

ا
 ي

 يفعل
تار
جس

ح؛ 
نكا

 ي
روع

مش
دم 

ر ع
د

 تي

131 

ق عقد معاطـاتي بـه عقـد قـرين     معاطاتي، عقد بدون ايجاب و قبول لفظي است و اطلا
  نمايد. حتي اگر از الفاظ خاص نبوده يا به غير زبان عربي باشد، صحيح نمي هصيغ

ه بـدون  ك ـكه انسان با انجام فعلـي  است  آن از نكاح معاطاتي قصودم ،بر اين اساس
گـرفتن، حلقـه بـه     د مراسم متعارف ازدواج، بسان جشنز است، ماننيت جايتحقق زوج

فقيهـان   برخي، تلقي به همين دليلد. يو رفتن به خانه شوهر، قصد نكاح نماكردن  دست
را مسـتلزم انجـام    انعقاد آن ايشان زيرااح معاطاتى صحيح نيست؛ كتحقق ن چگونگياز 

نكاح بـا عمـل مواقعـه، آن را     از رهگذر عدم تصور صحيح براي تحقق ،نزديكي دانسته
  ).185، ص1ج ،1418(اصفهاني،  اند ، باطل انگاشتهثبوت

با فرض صحت انشاي معاطاتيِ معاملات و امكان تصـور آن در عقـد نكـاح،     اكنون
رير شده، ادله اثبات معاطات در نكاح تق نخست؛ بنابراين گردد نفوذ اين عقد بررسي مي

  ادله نيازمندي آن به صيغه، ارزيابي خواهد شد. سپس ،ديرگ در بوته نقد قرار مي

  جريان معاطات در نكاح و نقد آن .2ـ1
ات و اطلاقـات  عمده دليل در طرفداري از صحت نكـاح معاطـاتي، تمسـك بـه عموم ـ    

در نفوذ معاطات و نيز عمومـات   به عقد و امثال آن) (اطلاقات و عمومات وفاي فوقاني
ديگر خواهـد   سويز روايات مطرح در باب نكاح از از يك سو و برخي ا صحت نكاح

  .گردد تبيين و تحليل مي اين مقطع در دو محور اساس، بر اين؛ بود

  استناد به اطلاقات فوقاني .2ـ1ـ1
أَوفـُوا  «از دلايل نكاح معاطاتي، يكي شمول اطلاقات وفاي به عقـود بسـان آيـه شـريفه     

قُودبِالْع	ـكفـَانْ « همچـون  ) و امثال آن از يك سو و عمومات باب نكاح1 :(مائده...»    احوا م
كلَ طابنَ مالنِّس مو نظاير آن از سوي ديگر است.3 :(نساء...»  اء (  

اول در گرو صدق اطلاق عقد بـر معاملـه معاطـاتي و شـمول       تبيين دلالت طايفه
تلفـظ   زيـرا ادله عامه در صحت و لزوم عقود و عدم تقيد آن به انشاي لفظي اسـت؛  

 ند داشـت؛ بنـابراي  مفهوم عقد نخواهماهيت و در ايجاب و قبول، دخالتي در صدق 
و ايجاد آن مهم اسـت، تراضـي    نكاح، عقد است و نيازمند انشا و آنچه در قوام انشا
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  .باشد ميز قولي يا فعليِ صريح قلبي با مبرِ
 همـه حضرت امام، مقتضاى قاعده را در باب معاملات، صحت جريان معاطـات در  

فعـل نيـز بسـان     ؛ زيراد داردامكان انشاي فعلي آنها وجواند كه  عقود و ايقاعاتي دانسته
؛ بنـابراين  )267، ص1ج ،]تـا  بي[(خميني،  قول، وسيله و آلتي براي ايجاد اعتباري است

با فرض اطلاق عقد بر معاطات، اگر در جزئيات و شرايط آن مانند لزوم صيغه، شـك و  
بوده، بسان يك الصحه در باب معاملات جاري ةلدي باشد، برائت جاري گشته، اصاتردي

  گردد. الفساد ميةلبر اصااماره وارد 
به شمول اطلاقات اختصاصي عقد نكاح بر مورد بحث قريب دلالت طايفه دوم نيز ت

منتفـي بـوده، ايـن     مذكورشرطيت لفظ با تمسك به اطلاقات احتمال  زيرااست؛ وابسته 
  گردد. نوع از نكاح نيز تصحيح مي

  هنقد استدلال به ادله عام .2ـ1ـ2
اگـر  ، اولاًاسـت:   قابل بيـان  مذكورچند ملاحظه انتقادي درباره استدلال  رسد به نظر مي
بـه صـورت شـبهه حكميـه فـرض گـردد،        ر لزوم اعتبار لفظ براي عقد نكاحشك ما د

در  فقـط  ن شروط استناد كـرد؛ زيـرا اصـل صـحت    براي نفي آ الصحهلةاصاتوان به  نمي
ب عـدم  (استصـحا  الفساد لةشبهات حكميه، اصاگردد و در  ميشبهات موضوعيه مترتب 

 آيـه تجـارت   همچـون  عقـود ادلـه عامـه   برخـي  ، اًثاني ـ ترتب آثار) جاري خواهد بـود؛ 
، نكاح از رهگـذر  لثاًثا ؛)، خارج از مورد بحث است275 :(بقره ) و حليت بيع29	:(نساء
د معـاملات  مانن ـ يعني ايـن عقـد  شود؛  ساير معاملات تلقي نمي مانند، خودبودن  توقيفي

گـردد كـه تعبـدي     تلقـي نمـي  عبادات نيـز   همچونديگر نيست كه عرفي محض باشد؛ 
تـوان همـه    اي از هر دو را در هم آميخته است. از اين رو، نمـي  بلكه آميزه خاص باشد،

يعنـي  نكاح مترتـب دانسـت؛    دادهايِ معوض را تك به تك در موردقواعد عمومي قرار
ولـي ترتـب احكـام ويـژه      ؛هـاي عمـومي و مـالي اسـت     داراي جنبه هرچند عقد نكاح

عقد منافات نداشـته باشـد،   تا جايي امكان دارد كه با طبيعت اين  معاملات بر عقد نكاح
شارع مقدس در امر نكاح، قيود و شروط بسـياري بـه آن اضـافه كـرده كـه       اساساً بلكه
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امـوري ماننـد    ايـن اسـاس،  بر  *معاملات محض است.احكام خروج نكاح از  اش لازمه
كـه عقـد   آن ايـن تفـاوت   بـر ديگـر  شاهد شرط خيار، غبن و اقاله در آن جاري نيست. 

با حصـول  ؛ پس ي با شرط عدم مهريه نيز صحيح استازدواج، بدون تعيين مهريه يا حت
خاص بـوده، قناعـت بـه ادلـه      ينيازمند دليلصحت آن نكاح معاطاتي، شبهه حكميه در 

از  وفاي به عقد، اسـتناد بـه آن  ، بر فرض تمسك به عمومِ آيه رابعاً ؛عامه صحيح نيست
  جهاتي مخدوش است:

ود مشـكوك، بلكـه مـرد    معاطاتيِ نكاح، وجداناً و عرفاً . اطلاق عنوان عقد بر نوع1
از نظر عرفـي، فعـل در بـاب نكـاح     يعني ممكن نيست؛  بوده، تمسك به اطلاقِ اين آيه

با انتفاي موضـوع، ثبـوت   ؛ بنابراين گردد شاي عقد تلقي نميمثابه مبرز اراده و قصد ان	به
  گردد. حكم نيز منتفي مي

دلالت بـر لـزوم و    اين آيه شريفهپس صادق باشد، عرفاً نوان عقد در اينجا ع. اگر 2
، نـه عقـدى كـه عقـلا اثـر      باشدداراى اثر  ا به عقدي دارد كه نزد عرف عقلاوجوب وف

هرچند اين  يا ترتب آثار نزد آنان مشكوك است؛ يعنيكنند  صحت را بر آن مترتب نمى
رف تعهد طرفينى، مستلزم امور باشد، ص رابطه حقوقي متضمن التزام دو طرف به برخى

، سـيره و روش عـرف چنـين    همچنـين ترتب اثر صحيح (تحقق قرارداد) نخواهد بـود.  
 ـ در معاملات پيچيده و خطير خود است كه معمولاً تي آن اكتفـا  رف انجـام معاطـا  به ص

  نمايد. نكرده، آن را با انشاي لفظي يا تنظيم سند مستحكم مي
شريفه زماني صحيح است كه شـك در يـك عقـد     هي. بر فرض تنزل، تمسك به آ3

ولـي اگـر    ؛(بيع معاطاتي) از موارد دوران امر بين وجوب وفا يا عدم وجـوب آن باشـد  
از اين  گردد، آيه شريفه ك فرضوب و حرمت وفاي عقدي (نكاح معاطاتي) مشكووج

حرمت وفاي به عقد در نكاح معاطـاتي،   هبا وجود شبهيعني مورد منصرف خواهد بود؛ 
 اگر عقد در واقع زيرا ؛صحيح نيستو صحت آن  تمسك به دليل وجوب وفاي به عقد

                                                      
يعني با توجه به اهداف نكاح كه در مقدمه ذكر شد و نيز تغيير و تصرف فراوان شارع در امر نكاح از  *

، نسـبت بـه ديگـر    هاي آنان در اين باره از ائمـه اطهـار   يك سو و حساسيت مردم يا كثرت پرسش
ميـان عبـادات و   اي  كـم مسـئله   ابواب معاملات، باعث الحاق نكاح به امور تـوقيفي گـردد يـا دسـت    

 تعبديات تلقي شود.
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قاعـده وفـاي   يعني منعقد نشده باشد، زوجيت تحقق نيافته، وفاي به آن نيز حرام است؛ 
در  ؛ بنـابراين المشـروع اسـت  الـزام مـا هو  به معنايِ ه كست، بليع نمشرِّ واقعبه عقد در 

  نيست. كقابل تمس اًا صحت و فساد، تخصصيت و حرمت يدر حل كموارد ش
مفهـوم عقـد (معنـاي اسـم مصـدري ماننـد       ترديد در به  توجه. بر فرض قبول، با 4

 كتمس هين آيبه ا استنادنكاح بر مدلِ معاطاتي آن،  زوجيت)، به گاه شك در ترتب آثارِ
در مقـام بيـان حكـم     ايـن آيـه   زيـرا تلقي گشته، جايز نيست؛   هيبه عام در شبهه مصداق

يد عقديت عرفي و مشـروعيت شـرعي   با نخست(وجوب وفاي به عقود) بوده،  تكليفي
د شك و تردي كنونا، در حالي كه عنه باشد تا وفاي به آن لازم و واجب گردد آن مفروغ

از اين رو، استدلال  ؟گردد يا خير تلقي مي تزويج عقد در آن است كه آيا نكاح معاطاتي
  نماياند. براي اثبات صحت اين مورد، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مي به اين آيه

اشكال پيشين، استنكار متشرعه از نكاح معاطـاتي (عـدم وقـوعِ     پذيرش. بر فرض 5
و علم به اتصـال سـيره    معاملات) از يك سوديگر با فرض كثرت آن در  نكاح معاطاتي

قرينـه  يـك  دائمي مسلمانان به عصر معصوم در انشاي لفظي نكاح از سوي ديگر، بسان 
لبيه متصله، مانع از انعقاد ظهور در شمول آيه نسبت به مورد بحث بـوده، آن را از فـرد   

خلاف آن گـر علـم بـر   و ا باشد ميعلمي  اًاطلاق، اصطلاح زيراسازد؛  ميمزبور منصرف 
  گردد. قائم شد، قابل اخذ نبوده، حجيت، بلكه ظهور استعمالي آن ساقط مي

نـاظر نيسـت تـا    به چگونگي انعقاد آن  اطلاقات و عمومات باب نكاح نيز ،خامساً
به لفظ، قابليت تمسك را داشته باشد. در بيان ديگر، ادله عامه  عقدشك در تقيد  زمان
را ادله مذكور در مقام بيان حكم يند؛ زيح نماين نوع از عقد را تصحيتواند ا نمى حنكا

... بـوده، شـامل محـل بحـث     اح يا تجويز تعدد زوجات وكب به نيمانند ترغ ديگري
در مقامِ بيان كيفيت ايجاد نكاح نيست؛ يعني نسبت به  ادله عامه نكاح ؛ بنابرايننيست

، در مناقشه اول گفتـه آمـد   همچنيننمايد.  يح نميآن اهمال داشته، تمسك به آن صح
 فقـط يعني ؛ باشد ميتوقيفي شبه عقلا پايور است، امري  هچه عقد نكاح بر سيركه اگر

عقد معاوضي و از امور عقلايي محض بسان بيع نيست كـه شـارع آن را امضـا كـرده     
آنجا كه با طبيعت نكـاح سـازگار نباشـد، جـاري      بلكه قواعد عمومي قراردادها ،باشد

، صـرف  بـه دسـت نيايـد   لى از شارع در اين بـاره  يدل اگر، بر اين اساسنخواهد بود. 
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تجويز  باره باعثدر اين  وت شارعكعقلا و س مياناح در كتحقق فرضي اين نوع از ن
ابل، دلايلي اگر بر فرض، شمول اطلاق ادله عامه اثبات گردد، در مق ،سادساًآن نيست. 

از اطلاقات بـوده، سـبب اسـتثناي عقـد      گونه اينص ذكر خواهد شد كه مقيِد و مخص
ايـن رو، صـحت نكـاح     از باشد. ميو اخراج آن از عمومات و اطلاقات مذكور  نكاح

  مخدوش خواهد بود. معاطاتي

  استناد به احاديث و نقد آن .2ـ2
و  نقـل  اخبار استدلال شود كه ذيلاً رخيممكن است به ب در صحت نكاح معاطاتي

  .گردد نقد مي

  كثير بن روايت عبدالرحمن .2ـ2ـ1
نقل كرده است كه زني نزد خليفه دوم آمد و اقـرار بـه    صادقاز امام  كثير بن عبدالرحمن

وي حكم كرد. اين سخن به امـام  خواستار تطهير خود شد. خليفه نيز به رجم  و زنا كرد
جو نمودند. او نيز در پاسخ بيان داشت و مل را از آن زن پرسرسيده، چگونگي ع علي

از مـردي اعرابـي    .كه در حال عبـور از بيابـان، تشـنگي شـديد بـر مـن غالـب گشـت        
آب، جز در حالت تمكين خويش خودداري كرد. من دادن   درخواست آب كردم. وي از

فرمود: بـه   نامؤمن چون بر هلاك خود ترسيدم، در قبال خواسته وي تسليم شدم. امير
  ).457، ص5، ج1407(كليني،  خودش تزويج است خداي كعبه قسم كه اين

مسـتفاد از ايـن حـديث آن اسـت كـه عمـل       گفته شود  بسا چهدر بيان مدلول روايت، 
روشن  زيرانمايد؛  زنا نبوده، بلكه تزويج صحيح معاطاتي به شكل انقطاعي مي تنها نهمزبور 

  جز توافق طرفيني و كفايت معاطات در ميان نيست. عقداست كه هيچ لفظ دال بر 
ندي و دلالي مخدوش است؛ زيرا رسد اين روايت از نظر س ، به نظر ميبر اين اساس

تضـعيف   اًرا صـريح  حسان بن عليو نيز  كثير بن عبدالرحمنيعني  ، راويِ مباشرنجاشي، اولاً
). 251ـ ـ234، ص1407 (نجاشـي،  متهم به وضع حـديث اسـت   ولي در نگاه ويكرده، ا

  نيز مجهول بوده، نامي از وي در كتب رجالي نيست. شعيب بن نوح
ساگار نبوده، حاكي از نوعي تصرف  يكديگر، سياق حديث و صدر و ذيل آن با اًثاني
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 بـه  عمـر  بسـا  چـه برداشت زن از اين قضيه، تحقق زناي قطعي بوده، يعني در آن است؛ 
 نيـز از آن زن  نامنؤم امير پرسشداده است. م حكاو  به رجم ويبودن  شوهردار دليل

در انتهـاي روايـت، سـخن از     ناگهـان  با اين اوصـاف باشد.  مي» كيف زنيت؟«ا عبارت ب
  آيد. تحقق حتمي ازدواج به ميان مي

ايـن عمـل،    گونه توجيـه گـردد كـه    با فرض صدور و صحت روايت بايد بدين البته
گونه كه در تزويج، انجام نزديكي حلال هست، ايـن   همانيعني  ؛وطي حرام نبوده است

اسـت. از ايـن رو، اگـر    مباشرت نيز به سبب اضطرار يا اكراه زن، عنوان حلال را داشته 
بسان نكاح شـرعي قلمـداد    نمود كه عمل وي كرد، بعيد مي مي مرد نيز اقرارفرض كنيم 

 بندي او به احكام شـرع  پاي به لقب اعرابي، ميزان جهل و عدم از اتصاف وي زيراشود؛ 
  گردد. مانند مسائل نكاح و شروط آن واضح مي

كـه نشـان از تقويـت    اسـت  گونه متفاوت ديگر نيز نقل شـده  ، اين روايت به دواًثالث
زيـــرا برابـــر روايـــت دوم (مرفوعـــه  ؛باشـــد مـــياحتمـــال وضـــع در روايـــت اول 

از استفسار ايـن مسـئله از   پس  ،در آن مجلس حاضر بوده علي)، سعيد بن عمرو بن محمد
اند. در اين هنگـام، عمـر نيـز اعتـراف      زن، عمل مزبور را مصداقي از آيه اضطرار دانسته

). در روايـت سـوم نيـز كـه     35، ص4، ج1413(صـدوق،   »لولا علي لهلك عمـر «كرد كه 
آن را با اكراه انجـام   ،د، زن ناچار به اين فعل بودهنك نقل مي مفيد ارشادآن را از  مجلسي

، حد الهي را از او سـاقط   داده است. حضرت نيز آن را مصداقي از آيه اضطرار برشمرده
  ).50، ص76، ج1410(مجلسي،  اند دانسته
ادعـا معتبـر باشـد،    ، بر فرض كه سه نقل مذكور در روايت و دلالت آن بر اين اًرابع

ز اين رو، آنچه به عنوان اختصاصـي  ا قدر مشترك آنها (نفي زنا) معيار خواهد بود. فقط
 روايت و اضطرار در دو مـورد ديگـر   ، مانند تزويج در يكاست روايات آمدهدر برخي 
دلالتي بر عدم لزوم ايجـاب و قبـول نداشـته،     اين روايت بر اين اساس، گردد. منتفي مي

روايـت   بيگانه از موضوع بحث است. با اين حال، اگر اصرار بر اثبات ادعاي مـذكور از 
روايات باب متعه كه صراحت در لزوم لفظ داشته و بـه زودي  باشد، با عنايت به برخي 

مصـداق شـاذ نـادر     به شهرت اين طايفه، روايت مـذكور  ذكر خواهد شد و نيز با توجه
  ملاك است. بوده، ترك آن و اخذ به موافقِ مشهور
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  اسماعيل بن صحيحه محمد .2ـ2ـ2
عقـد   يك نفـر شود كه در حال مستي با  درباره حكم زني جويا مي رضااز امام  بزيع ابن

امري در نظرش  ، در ابتدا اين ازدواجآمدن و به هوش. پس از افاقه ازدواج خوانده است
آور بوده و زنِ اين  الزامصحيح و  ولي وي به خيال اينكه عقدش در آن حالت ؛منكرَ آمد

رسد: آيا آن مرد بر اين زن حلال است يـا  پ ، نزد وي باقي ماند. راوي ميشده استمرد 
در  ازدواج به سبب مستي زن، فاسد بوده، آن مرد هيچ حقي بر ايـن زن نـدارد؟ امـام   

يـت  رضـايت بـه زوج   فرمودند: اگر پس از رفع مستي نزد آن مـرد مانـد، همـين    پاسخ
 صـحيح اسـت؟ امـام    شـده  تـزويجِ واقـع  : آيا پرسيد راوي از امام خواهد بود. سپس

  .)294ص، 20، ج1409عاملي،  (حرّ! رمودند: آريف
نـد.  ا ي بـوده، راويـان آن عـدل امـامي    ي ـيت علاوه بر تعدد سند، صحيح اعلااين روا

شده در حال مستي، فاقد قصـد بـوده،    نمايد كه عقد خوانده چنين مي مدلول اين روايت
خود نزد مرد باقي ، وقتي زن پس از هوشياري با ميل با اين اوصاف گردد. فاسد تلقي مي

حاكي از رضايت وي و قصد زوجيت است. از اين رو، نكـاح معاطـاتي    ماند، اين عمل 
نكاح معاطاتي  اثبات به عبارت ديگر،صحيح است.  گشته، اين ازدواج ن آن دو منعقد ميا

، در حالــت ســكر و مســتي ايــن زناز مفــاد ايــن روايــت، متوقــف بــر آن اســت كــه 
معاطـاتي  به معناي عقـد   او به اقامت در نزد آن مردبعدي ضايت العباره بوده، ر مسلوب

 ـ  دومِ راوي ني پرسش؛ بنابراين استنكاح   ـ هز درباره ايقاع و صحت ايـن نكـاح ب رف ص
  خوانده شده است. تر پيشنه به معناي عقدي كه  بوده،ماندن زن در نزد مرد 

 برداشـت از روايـت   نـه گو ايـن زيرا با اين حال، اين نظر مورد ترديد و انتقاد است؛ 
نـاظر بـه    سـخن امـام  يعنـي  چندان واضح نيست، بلكه خلاف ظهور آن خواهد بـود؛  

يا عقد سهوي و يا عقد مجنـون  نائم عقد آن را كالعدم و مانند  ايشانتصحيح عقد بوده، 
در حـالي كـه    ند،نيسـت كردن  قابل تصحيح و اجازه عقدها گونه اينبلكه ؛ اند فرض نكرده

زن در  زيرا ؛ح آن دانسته شده استجابر نقص عقد و مصح از نظر امامرضايت لاحق 
وكالت، خود را به آن مرد تـزويج كـرده اسـت و ايـن      هه واسطيا ب اًمستقيم حال مستي



 

ي 
هد
يدم

/ س
ي 
لام

 اس
وق

حق
مير

وده
 ست

ميد
و ح

ي 
داش

دا
 

138 

مكاملاًنبوده كه  *گويي جنون و هذيان به اندازهنمايد كه مستي او  ن ميچنا اًاقدام وي، ل 
نسبت بـه  به سبب غلبه مستي،  اًرا نفهمد، بلكه نهايتهاي خود  تهسلب اختيار شده و گف

و انگيـزه   رضـايت ايـن عمـل حقـوقي را بـا      وييعني نداشته است؛  رضايت اين عمل
تـوان بـه    نمي ن حالت براي تصحيح اين عقددر اي البته عقلايي كامل انجام نداده است.

قدر متيقن از عقودي كه نبايد به آن وفا  زيراتمسك كرد؛  )1 :(مائده »...	أَوفُوا بِالْعقُود«آيه 
در  !نباشند. آريراضي انعقاد آن  به ست كه هر دو طرف يا يكي از طرفينكرد، عقدي ا

هنوز ابراز نشده، جاي تمسك به  ولي ،مانند آنجا كه رضايت وجود دارد موارد مشكوك
  عامِ مذكور خواهد بود.

لاحـق تصـحيح    و رضـايت  مضـا صحت تأهلي داشـته، بـا ا   مذكوراز اين رو، عقد 
شود كه همـه شـروط و    برداشت مي» جت نفسهافزو«از عبارت  ،عبارت ديگربه  .گردد مي

، عمــل بعــدي بــر ايــن اســاس، موجــود اســت. حقيقــي جــز رضــايت مســائل ازدواج
و ناظر به جبران اين نقص بوده، بـا التفـات    اوقلبي اختياري) حاكي از رضايت  (تمكين

  ت گرفته است.صورنيز و توجه وي 
 ظهـور هيچ ارتباطي با نكاح معاطاتي ندارد و اگر بر فرض، اصرار بر  روايت مذكور

دو معنـا يـا دو احتمـال در ايـن     باشـد، بـا وجـود     تجويز نكاح معاطاتي دراين روايت 
ن (روايـات و ادلـه   رجوع به دليل مبـي  يمجمل گشته، از نظر فنّ حديث مذكور، روايت

رافـع اجمـال از ايـن     است. دليل مبين نيز بـا تبيـين خـود   متعين  وقف نكاح بر صيغه)ت
  .استروايت 
بر فرض انكار اجمال و التزام به ظهور اين روايت در صـحت نكـاح معاطـاتي،     البته

متصـل بـه    هم در لزومِ سبب لفظي در عقد و وجود سيره قطعي ـبا عنايت به اجماع مسلّ
 ـروايـت  ظهور يا دلالت ايـن  ، نازمان معصوم امـري  ، ر تجـويز معاطـات در نكـاح   ب

                                                      
شايد علت آن است كه اين زن طبق روايت مذكور، شرب نبيذ كرده بود، نه شرب خمر و ظاهراً تأثير  *

گردد و مانند فـرد نـائم يـا     مستي نبيذ با مستي خمر متفاوت است؛ يعني با شرب خمر، عقل زايل مي
اد به مواد مخدر، اجمالاً رفتار و گفتـار خـود را   شود؛ ولي فردي كه نبيذ خورده، بسان معت مجنون مي

كند، اما حال طبيعي ندارد؛ بنابراين اين فرد در آن حالت، زنـا نكـرده، بلكـه     در آن وضعيت درك مي
خود را براي آن مرد عقد كرده بود؛ بر اين اساس، عبارات وي بسان ساهي و نائم نيست و به همـين  

 اند. ندانستهنيز اين عقد را باطل  دليل، امام
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و  نكـاح از يـك سـو   بـودن   با توجه به محـل ابـتلا   زيرا مشكوك، بلكه مخدوش است؛
از سوي ديگـر، صـرف وجـود يـك     و فرج گيري و اهتمام شارع به حفظ عرض  سخت
نبوده، نيازمند دلايل بيشتر و كافي  مذاق شارعدر اثبات خلاف ، صحيحه هرچند روايت
  گيرد. روايت است كه بايد مورد اعراض يا تأويل قرار  پس اين؛ تري است محكم

  اشتراط انشاي لفظي در نكاح. 3
استدلال كرد.  از اجماع پيشنصوص، توان به برخي  مي براي توقف نكاح بر عقد لفظي

  نمايد. ، اين مقطع در دو محور، لزوم انشاي لفظي عقد را بررسي ميبا اين توصيف

  استدلال به احاديث .3ـ1
اي  : دستهكردبايد به دو گروه از روايات استناد  راي انحصار صحت نكاح با عقد لفظيب

بـر ايـن   اي كه نـافيِ غيـر آن اسـت.     فهيدارد و طادلالت بر اعتبار لفظ در عقد نكاح كه 
آيد كه نصوصِ دسته اول، ناظر به بيان موارد متعـارف   توهم و پنداري پديد نمياساس، 

توانـد انحصـار آن را در همـه     نمييعني وده، اعتبار نكاح معاطاتي را نفي نكرده است؛ ب
  نمايد. موارد اثبات 

  توقف نكاح بر تلفظ .3ـ1ـ1
بـودن   به دلالت مطابقي و التزامي، ضـرورت اعتبـار لفظـي    بسياري از روايات باب متعه

 حتي از برخي نصوصِ نكاح انقطاعي روشن .فهماند و قبول را در عقد نكاح ميايجاب 
از كيفيـت و   پرسـش عنه بوده،  مفروغ ،نزد سائل و امام شود كه اعتبار و حتميت لفظ مي

ايـن   همـه )؛ يعنـي در  45ـ ـ41، ص21(همان، ج خصوصيت اجراي صيغه و عقد است
چيزي است كه زن و مرد به گاه تحقق متعه بايد بگوينـد و تلفـظ    روايات، سخن در آن

از اجراي عقد داشته،  پيش روايات، دلالت صريح بر سبق تراضي ، برخيهمچنينكنند. 
). 43، ص21ج (همـان،  اسـت  تفا بـه ابـراز رضـايت فعلـي در نكـاح     كاشف از عدم اك

در مقـام بيـان    آن است كه امام الحديث در اين روايات ديگر، مستفاد از فقهعبارت 	به
و عـدم ارث،   مدت و مهريـه را از شـروط تحقـق    داراحكام و آثار عقد بوده، صيغه، مق
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  اند. را از احكام آن برشمرده تعداد ايام آنحتي  وجوب عده و
به لزوم تلفـظ بـه شـروط در ضـمن عقـد انقطـاعي        همچنين، در برخي روايات
). در بيـان ديگـر، برابـر ايـن روايـات،      46ـ ـ45، ص21تصريح شده است (همان، ج

هاي پيش از عقد، تا زماني كه در خـود   رف تراضي بر وجود برخي شرايط و گفتهص
، مـدلول التزامـي   بـه همـين دليـل   عقد تصريح و مندرج نشود، اثري نخواهد داشت. 

 ضمن عقد لازم است، بـه طريـق اولـي    روايات آن است كه اگر تصريح به شرط در
شرط نافـذ در  از اينكه عني يتلفظ به خود صيغه در انشاي نكاح واجب خواهد بود؛ 

اعتبـار  بلكه بداهت  ،، مفروغيتباشدشده  منوط به ذكر آن در ضمن عقد عقد نكاح
  گردد. عقد معلوم مي يلفظ براي انشا

نمايد كه تحقق نكاح دائمي نيـز بـه انشـاي     عدم قول بالفصل، چنان مي دليلبه  البته
محـل ابـتلاي همـه    م نـزد شـارع و   امري بسيار مه ؛ زيرا اين مسئلهباشد منوط ميلفظي 

رعي اگـر بـرخلاف ايـن راه، روش ش ـ    ،بـوده  مردم در طول تاريخ و عصر معصومان
بـر ايـن اسـاس،    گشـت.   و آشكار مي نمانده، نقلمخفي  اًداشت، قطعديگري نيز وجود 

بـه عنـوان    وع نكاحآنچه از اين روايات به دست ما رسيده، حاكي از انشاي لفظي در وق
  گردد: ديگر از اين احاديث اشاره مي برخيبه  در ذيلاولي است. 

زنـي را   اكـرم  است. برابر اين روايت، پيامبر باقراز امام  يحيي بن محمدصحيحه . 1
 كه خواستار ازدواج شده بود، با صـيغه و لفـظ، بـه نكـاح مـرد انصـاري درآوردنـد       

  ).263ـ97، ص20(همان، ج
نْ  «در تفسـير آيـه    باقراز امام  معاويه بن بريدصحيحه . 2 » ظـاً يغَل اقـاً ثيم مكو أَخَـذْنَ مـ

ازدواج  اند كـه بـا آن   لمه و لفظي برشمردههمان ك از ميثاق را قصودكه م )21	:(نساء
  ).262، ص20ج، 1409، عاملي حرّ( حاصل آيد

با عقد لفظـي   نكاحبيان فرمودند  صادقآمده است كه امام  زراره بن عبيددر روايت . 3
  .)263، ص20(همان، ج شود واقع مي

بـراي زن و مـردي اجـرا     نان ـمؤم رعقدي كه امي ـ هدرباره خطب حمزه بن عاصمخبر . 4
  .(همان) اند فرموده

بـه   العابدين زينتحقق تزويج كه از امام  چگونگي در ميمونِ قداح بن عبدااللهروايت . 5
 (همان). دست ما رسيده است
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ايجـاد  بـودن   كه حاكي از مسـلم  جوادبا امام  مونأمدر تزويج دختر  صدوقمرسله . 6
 ).261، ص20(همان، ج عقد با انشاي لفظي است

يـا  » بكلماتـك اسـتحللت فرجهـا   «از نزديكـي ماننـد    پيشمستفاد از برخي ادعيه . 7
بالفعل نكـاح بـا عقـد خـاص      ، نشان از آن است كه حليت»بكلماتك استحللتها«

 آن نيـز از شـارع مقـدس گرفتـه شـده اسـت       هرچنـد گيرد كه  لفظي صورت مي
  ).116ـ115، ص20(همان، ج

 ؛باشددلالي يا سندي ن هدغدغتنهايي خالي از  يك از روايات بههر ممكن است البته
بـر جـواز    ي كـه احاديث ههمو نيز با ملاحظه  آنهاو استظهار از با تراكم  ولي در مجموع

دارد، چنـين  دلالـت   و... تـزويج بـا محـارم يـا زن شـوهردار     عقد حرمت  يانكاح عقد 
، انشاي لفظي آن بوده، شكي در در اين موارداز جواز يا حرمت عقد  نظورنمايد كه م مي

و  ، عمـلاً قـولاً  ماند؛ چه اينكه ائمـه اطهـار   انكار صحت نكاح بر عقد فعلي باقي نمي
ممكن نيز ديگري  راهاند و اگر   فقط اين روش را به كار برده قد نكاحي عدر اجرا تقريراً
خذ معنايي اعم از انشاي لفظي عقد، خـلاف  ا ؛ بنابراينفرمودند ن اشاره ميداب ، حتماًبود

  خواهد بود.ذهني مرتكز 
در فرض عجز از تكلم و به عنـوان ثـانوي،    )1066ه در فقه و قانون مدني (ماد البته

 ،1409 ،عـاملي  حرّ( استدال بر قصد زوجيت نيز جايگزين انشاي لفظي گرديده  هاشار
خـود شـاهدي بـر تسـلم      ، اين اسـتثنا . با اين حال)38، ص22جهمان،  / 136، ص6ج

با فرض مشروعيت نكاح  زيراآن است؛ بودن  اشتراط تلفظ در عقد نكاح و خلاف قاعده
داشـت. از سـوي   ا و مفهومي نخواهـد  معاطاتي، استثناي شخص غيرگويا لغو بوده، معن

خذ وكيل در عقد، استحباب و رواجِ قرائـت  ابودن  گرفتن، مرسومديگر، استحباب شاهد
از اجراي عقد، اشاره به آن است كه خود عقد نكـاح نيـز از    پيشخطبه نكاح و تحميد 

از عقد در باب نكـاح، بـه سـبب كثـرت     قصود از اين رو، م باشد. ميجنس كلمه و لفظ 
انشاي يعني خواهد بود؛ منصرف خواندن) ذهني، به مورد متعارف (عقدنس تعمال و اُاس

 نمايد؛ بنـابراين  سلبِ آن موجه ميصحت  فعلي نكاح، متبادر از عقد ازدواج نبوده، عرفاً
به عبـارت ديگـر،    ؛و رايج در انشاي نكاح خواهد بود ادله نيز منصرف به سبب مرسوم

 بسيار خفيف ولى ظهور اطلاقي آن در نكاح معاطاتي، ؛دارد لاقذاتاً اط واژه عقد اگرچه
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ت ظهور اطلاقـي و شـمول   يد بر آن و تقوكيبراى تأ ن جهتينمايد. بد بلكه مؤول مي و
بـود. از ايـن رو، اخـذ بـه      شايسته ذكر صريح(عقد معاطاتي در نكاح)،  آن بر فرد خفى

  خفي متعين است.مورد ظاهر و طرد 
در در روايات و بـه تبـع آن    نكته شكي نيست كه هر مطلبياين ، در در هر صورت

اي نسـبت   انگيزه به وضوح آن واگذار شده يا اصلاً فقه گفتني نيست، بلكه برخي موارد
معنا ندارد كه شـارع   ؛ بنابراينشود انجام نمي بارهمطرح نيست و كاري نيز در اين به آن 

دو  ميـان ، بطـلان عقـد ازدواج   المث ـبـه عنـوان    ؛بـديهي را نهـي نمايـد    يچيز مستقيماً
اي در منـابع روايـي و    هيچ اشاره به همين دليل،؛ مات بودهجنس، از بديهيات و مسلّهم

  است. فقهي بدان نشده

  لفظينكاح غير بطلان .3ـ1ـ2
بسان عبادات بوده، يك  ، حقيقت اين موضوعشدگونه كه در اهداف نكاح گفته  همان

بـراي   هـا  راهنكـاح يكـي از    به عبارت ديگر، *؛شود نميمحض تلقي  هعقد و معاوض
با نظر بـه مصـالح شخصـي و     كه برنامه اسلام اي گونهاست؛ به مقاصد شريعت حفظ 

سـياري از  . از اين رو، بباشد ميبراي حفظ نسل و نسب  خانوادهنوعي آن، صيانت از 
ملاحظه  بايعني توقيفي است؛  حقوق و احكام اين مسئله به ويژه در ايجاد و زوال آن

مقـدس، امـر آن را بسـان    شود كـه شـارع    حكم و موضوع در باب نكاح، دريافت مي
متعين  شده ار نداده، اقتصار به ضوابط ثابتتحت سلطه مكلف قر صراحتاً مسائل مالي

فقط توان آن را  بيان ديگر، غالب فروع آن نياز به نص و بيان دارد و نمي درنمايد.  مي
كه ايقاع نكاح را بـا لفـظ    مستفاد از رواياتي به همين دليل،تصحيح كرد.  با بناي عقلا

)، بداهت لزوم اصـلِ تلفـظ   267ـ264ص(همان،  داند يا تحليل منعقد نمي عاريه ،هبه
و بطـلان   ري مانند رايانه) در انشاي تـزويج با ابزا عقدايجاد صوت فقط (نه قاصدانه 

  سببيت فعل در تحقق آن است.
ر، اگر اشتراط لفظ در عقد نكاح را به هر دليلـي مخـدوش بـدانيم، بـا     از سوي ديگ

 دار بسان عقـدي مشـكوك و شـبهه    بر ازدواج معاطاتيخاص عنايت به عدم ورود دليل 
                                                      

 م. عقد نكاح، به شرط عدم مهر نيز صحيح شمرده شده است.ق.1087به همين دليل در ماده  *
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مشمول اطلاقات حرمـت نظـر و    زن و مرد پس از عقد معاطاتي هنوز ؛ بنابراينگردد مي
مصداقِ كبراي كلي براي بـاب  )، 196ـ195و  190صص، 20(همان، ج لمس اجنبيه بوده

؛ )159، ص27جهمان،  / 259ـ258(همان، ص د بودنوجوب احتياط در امر نكاح خواه
حري و أالنكاح  نّإ«و  »ةالشبه النكاح علي لاتجامعوا في«در اين باب آمده است:  گونه كه همان

ميان ش (همان). از اين رو، با لحاظ مناسبت حكم و موضوع و سنج» حري ان يحتاط فيهأ
اهميت ويژه آن در نزد شـارع، تناسـب و    دليلنمايد كه مسئله نكاح به  ين ميآن دو، چن

  تصريح گردد. بدان در مصادر فقهي اًحتمد لفظي داشته، ضروري نيست سازگاري با عق
و » زوجـت «فقهي در اكتفا به لفـظ    همچنين، شهرت بر عربيت عقد نكاح و احتياط

و تبعـات   سـو از يـك   ـ ـ	گرچه مخدوش باشد	ـ بر قبولو تقدم لفظ ايجاب » نكحتأ«
منفي يا لوازم فاسد مترتب بر جريـان معاطـات در نكـاح ماننـد ترديـد در اثبـات آن و       

ي همـه كاشـف از مفروض ـ   از سوي ديگـر،  ر نظام خانواده (لزوم هرج و مرج)اختلال د
  .داردبطلان نكاح معاطاتي يعني  پنهان

الفساد (استصحاب عـدم تحقـق   ةلشواهد مدعا، اصا ناقشه در همهبر فرض م همچنين،
گـردد؛   التحريم در فروج، حاكم مـي ةلشرعي يا عدم حصول زوجيت) و اصاسبب صحيح 

 ـبا وجود شك در صحت عقد غيريعني  ب لفظي يا ورود دليل بر جواز آن، اصل، عدم ترت
  گردد. مي متعين (و نه بر مورد اختلافي) بر قدر متيقن اثر شرعي بوده، خروج از آن

، واحـد و  به متعاقدين نيز وابسته اسـت، خـود عقـد    ديگر، اگرچه قوام نكاحبه بيان 
از اين رو، با فـرض شـك   . باشد ميمدار حدوث يا عدم حصول بسيط بوده، امر آن دائر

از  اگر يكي از متعاقدين؛ بنابراين مقتضاي اصل عملي، عدم تحقق آن است در وقوع آن
عقـد بـه    رهگذر اجتهاد يا تقليد، اعتقاد به صحت نكاح معاطاتي داشته باشـد، بـاز هـم   

صـحيح و از   سـو معنا ندارد كه عقد نكاح از يـك   ؛ پسسبب بساطتت خود باطل است
  باطل باشد. ،سوي ديگر

  اجماع و ارتكاز متشرعه. 4
بر آنچه خـود   بنا   ـ آندر اعتبار صيغه (ايجاب و قبول لفظي) و توقف نكاح بر عمده دليل 

ك: شـلبي،  .(ر است م مذاهب اسلاميبلكه اجماع مسلّ ،تسالم اصحاب ـ ايم تحصيل كرده
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رو، كلمات 	اين	از .گردد ه عنوان ضرورت فقهي تلقي مياين مسئله ب پس؛ )81، ص1397
 فـرض بحـث   پيشبوده، اعتبار لفظ، پايه و ناظر به تفاصيل اجراي صيغه  به ويژه قدما فقها

  .شده استشمرده 
بـه   تفـا كو نيز ارتكاز مسلمانان بـر ا  همچنين، سيره قطعي از متشرعه و ائمه اطهار

ي كه ديگر افراد اي كه در تلقي كودكان و حتي به گونه ؛نكاح استقول، در انشاي عقد 
خواندن) در اسـلام روشـن   كنند، نياز نكاح به سبب لفظي (عقد با مسلمانان معاشرت مي

به همـين  ؛ رواج داشته است كاملاً كه معاطات در معاملات عصر ائمه ليدر حا ،است
است كـه اگـر    اي اندازهبه  زد علما و مسلمانانن بداهت اين مسئله و اجماع بر آن دليل،
  نباشد، احتياجي به استدلال ندارد. بارهاي در اين  شبهه

انـد تـا    تمسـك نكـرده   بارهفقيهان متقدم حتي به يك روايت هم در اين   از اين رو،
بر فرض كـه اجمـاع بـه     البتهمخدوش گردد.  اجماع، مدركي گشته و ملاك حجيت آن

سبب استظهار لفظ از برخي روايات، تعبدي نباشد، باز هم حجت خواهد بود؛ يعني بـا  
تعاصر ايـن مسـئله بـا     و تسالم مسلمانان بر وجوب صيغه و نيز به ارتكاز موجود توجه

 همچـون  را حجيـت ايـن اجمـاع   تـوان   مي به سبب ابتلا و رواج آن نادوران معصوم
بـه طريقيـت حجيـت اجمـاع از      توجـه ديگر، با  عبارتبه  ؛دليلي مستقل محسوب كرد

اجمـاع،   ؛ هرچنددر محل بحث شويم امدعي ثبوت اين كبر بسا چهكشف نظر معصوم، 
امام زيرا مخدوش باشد؛ اجماع مدركي يا مدرك نحصـار و توقـف   تسالم مذكور در ا

يابـد.   لفظـي روشـني مـي   ردع نكـاح غير  بر سبب لفظي را تأييد كرده، قهـراً وقوع نكاح 
شرعه در عصر شارع بـوده،  ناشي از ارتكاز موجود در اذهان مت بيان ديگر، اين تسالم	به

خواهـد بـود.    نااز خـود معصـوم   يـا تقريـراً   ايـن حكـم، قـولاً    كارگيري بهكاشف از 
بر عدم جواز اجراي عقد بـا نوشـته و كتابـت، اولويـت      اجماع فقها ، مستفاد ازهمچنين

  يابد. بطلان معاطات در نكاح روشني مي

  . علم و جهل به بطلان نكاح معاطاتي5
بخواهد  اگر فرديمستدل گشت.  روشنيبه  ، موضوعيت لفظ در نكاحپيشيناز مباحث 

از نظـر حكـم   ، بطـلان آن  بـه  در فرض علم قطعاًنكاح خود را با معاطات منعقد نمايد، 
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فقهاي فقيـد  برخي گردند.  ز زنازاده تلقي ميني اواولاد  وي باطل است وزدواج وضعي ا
  اند: فرموده بارهمعاصر در اين 

م ك ـن جاهل بـه ح يست. على هذا، اگر زوجيافى نك ،احكمجرد تراضى و معاطات در ن
جواز وطـى اسـت، اولاد    ت ويافى در زوجكه مجرد تراضى كاند  ال نمودهياند و خ بوده
ه ازدواج، موقـوف بـه اجـراي    ك ـدانسـتند   و اگر مى زاده را دارند م اولاد حلالكح آنها
ى انجـام  يبه لفظ فارسـى باشـد و بـدون عقـد، عمـل زناشـو       هرچندعقد است،  غهيص

فاضـل   / 141، ص2، ج1409(گلپايگـاني،   م اولاد زنـا را دارنـد  كاند، اولاد آنها ح داده
  .)382، ص1]، جتا يب[لنكراني، 
 ترتب، حكم به لازم براي مدعيان چنين ازدواجي، با احراز شرايط بسا چهاز اين رو، 

كه  نياز به تحقق سوء نيت دارد مگر آنكه گفته شود مجازات ،گردديا تعزير اجراي حد 
مشتبه است و با اندك  كم دستيا  مدعيان نكاح معاطاتي محرز نيست بارهدر اين مسئله

  شود. اجراي حدود متوقف مي اي شك و شبهه
گـردد؛   توافق، ازدواج نبوده، از موانع نكاح نيز قلمداد نمي تراضي واين  ،حالبه هر 

  شوهردار نخواهد بود.هنوز  وضعيتيعني زن در اين 
جه واي كه با ت به گونه اشند،نسبت به اين حكم، جاهل قاصر ب بل، اگر زوجيندر مقا

م گـردد،  مسـلّ  ، جهل ايشان به بطلان عقـد مزبـور  عشاير)به وضعيت آنان (مانند برخي 
پـس از  با اين حال، گردد.  نيز ساقط ميتعزير زاده بوده، حد و  اولاد آنان در حكم حلال
  و تجديد عقد ضروري است. *گرفتن اطلاع، احتياط در طلاق

مقتضاي احتيـاط در   زيراباشد؛ ممكن است صحت اين عقد در وجه دوم ثابت  البته
تا زنا با زن شوهردار محقق نگردد.  رددآن است كه عقد مزبور حمل بر صحت گ فروج،

و آن زن، شـوهر ديگـري اختيـار     اگر ازدواج مزبور باطل فرض گـردد  تر به بيان روشن

                                                      
گونـه   بسا صيغه طلاق، اين با عنايت به عدم علم نسبت به تحقق نكاح مذكور از رهگذر معاطات، چه *

ابتداي اين مقاله گفتـه شـد   گونه كه در  ؛ همان»إن كانت هذه زوجتي، فهي طالق«قابل تصوير باشد:  نيز
گونه صحيح است؛ زيرا قوام ماهيت و مفهوم طلاق، ثبوتـاً بـر علقـه زوجيـت متعلـق       كه تعليق بدين

يابد. البته اگر صيغه طلاق به گونه مرسوم هم خوانـده   اي كه با نبود آن، ايقاع تحقق نمي گونه است؛ به
ت؛ بنابراين اگر ثبوتـاً آن زن زوجـه   شود، صحيح است؛ چه تصريح به شرط صحت طلاق، مضرّ نيس

 شود و اگر زوجه او نباشد، طلاق لغو خواهد بود. مرد باشد، طلاق واقع مي
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 كه اين حكم از مذاق شريعت به دوراست يافته  زنا با زن شوهردار تحقق  بسا چهنمايد، 
ها  از ازدواج گونه اينيا بايد  ر فرض جهل به بطلان نكاح معاطاتي. از اين رو، دباشد مي

از حيـث  ؛ بنـابراين  را هميشه صحيح برشمرد و يا الزام به ايقـاع طـلاق احتيـاطي كـرد    
نكاح و نيز جهل آنان بر انجام عقد بر قصد طرفين بر  مدني، اگر اوضاع و احوالحقوق 

تواند حكم بـه تحقـق نكـاح سـابق بـراي       نمايد، دادگاه ميدلالت بطلان نكاح معاطاتي 
  طرفين، الزام به طلاق احتياطي و اختيار در تجديد عقد كند.

  نتيجه
عقود از جهت آثار  ديگر و نيز تفاوت آن با نگاه شارعنكاح در شأن به اهميت  توجهبا 

ه ن ـكه اين عقد از نوع قراردادهـاي شـكلي و عقـود معي    شدو جايگاه اجتماعي، روشن 
و باشـد   مـي است؛ يعني در صحت و تماميت خود نيازمند شرايط و صورت اختصاصي 

از ايـن رو،   ؛خـاص در كيفيـت ابـراز آن وجـود دارد    احتمالِ اعتبار شـكلي   كم يا دست
؛ نيستتمسك به اطلاقات و عمومات صحت معاطات براي جريان آن در نكاح صحيح 

 ؛ يعنيباشد ميجريان معاطات در نكاح  نمايد كه مقتضاي قواعد، عدم چنين ميبنابراين 
ز اسـباب ايقـاع   ايـن روش ا  عرفـاً  ولي ؛قابل فرض و تصوير است نكاح معاطاتي، ثبوتاً
ديگـر، بطـلان نكـاح     عبارتبه  .منصرف خواهد بود از ادله عامه، نكاح نبوده، تخصصاً

براي صحت آن موجود  ادله مانعه نيست، بلكه مقتضي نيزدلالت فقط به سبب  معاطاتي
نيازمنـد دليـل نيسـت، بلكـه اثبـات آن (نكـاح        از اين رو، بطلان نكاح معاطاتي نيست.

  شخص لال) محتاج به تعبدي خاص است.
د كه اين نـوع از ادلـه، نسـبت بـه محـل      شبا تحقيق در اطلاقات باب نكاح، روشن 

نيـز عـلاوه بـر ضـعف      كثيـر  بـن  عبدالرحمن. همچنين، روايت بحث، در مقام بيان نيست
، بـه اضـطراب متنـي و دلالـي      سندي، از رهگذر تناقض در سـياق و اخـتلاف در نقـل   

داعي جعل و تحريف نيز در آن موجـود اسـت. دلالـت روايـت بعـدي       البته .مبتلاست
ندارد؛ يعني مفاد اين ربطي به نكاح معاطاتي نيز ساقط بوده،  ـ	بزيع بن اسماعيلصحيحه 	ـ

كري، صـحت تـأهلي داشـته، بـا امضـاي لاحـق تصـحيح          حديث آن است كه عقد سـ
، بر فرض اصرار بر ثبوت دلالت اين روايـت بـر نكـاح معاطـاتي، بـا      همچنينگردد.  مي
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  احتمال معنايي در روايت، اين حديث مجمل گشته، قابل تمسك نيست.دو وجود 
متعـين   تهادي، اشتراط صيغه در وقوع نكـاح ل اجاز سوي ديگر، با استظهار از دلي

مستفاد از دلالت مطابقي و التزامي روايات، بداهت وجـوب ايجـاب و    ؛ يعنيگردد مي
ترين مسائل مورد ابـتلاي مـردم حتـي در عصـر      نكاح، از مهم زيراقبول لفظي است؛ 

شـاي عملـي) نيـز    (ان بوده، اگر برخلاف اين راه، روش شـرعي ديگـري   معصومان
 راه تنهـا  نـه شـد، در حـالي كـه     و آشكار مي مخفي نمانده، نقل اًداشت، قطع وجود مي

ي از مقدار متعين، مورد نهي شارع (وجوب احتياط ديگري ذكر نشده است، بلكه تعد
مستفاد  ادعا شود بسا چهاجنبيه) بوده، در فروج و شمول اطلاقات حرمت نظر و لمس 

، ارشاد به بطلان اين عقد يا عدم سـببيت فعـل در   از تطبيق اين نهي بر نكاح معاطاتي
  ايجاد نكاح است.

انحصار تحقق نكاح  باعث شده استاتفاق مذاهب اسلامي و ارتكاز قطعي متشرعه 
مات و ضروريات فقهي قلمداد گـردد. اشـكال در حجيـت ايـن     خواندن، از مسلّبر عقد

مربـوط  ه يا طبقه يـا دوره  اين اجماع به يك فرق اع نيز به آساني ممكن نيست؛ زيرااجم
مسـلمانان دانسـت    توان اين اجماع را تسالم مي ه، از رهگذر قطعيت ارتكاز متشرعهنبود

اين اجماع، مدركي بـوده  هرچند  . بر اين اساس،ييد كرده استأنيز آن را ت كه معصوم
م متشرعه، كاشف از نظر معصوم (عدم مسلّيا مدرك آن ضعيف باشد، از رهگذر ارتكاز 

ايـن اجمـاع، بـر فـرض      پـس ؛ ييد عقد غيرلفظي يا ردعِ آن) بوده، حجت خواهد بودأت
  گردد. شمول اطلاقات ادله عامه، مخصص آن مي

لحاظ گردد، شكي در قطعيت بطلان نكـاح معاطـاتي بـاقي     مجموعي ،اگر همه ادله
 ـاگر اين دلايل مخدوش باشد، مقتضاي اصا در عين حال،ماند.  نمي در عقـد و   الفسـاد ةل
التحريم در فروج، عدم صحت نكاح معاطاتي و عدم ترتـب آثـار زوجيـت بـر آن     ةلاصا
زناشـويي، آثـار و   عمـل   بسـا  عقد، محرميت ايجاد نشده، چـه  گونه با اين؛ بنابراين است

  داشته باشد.پيامدهاي زنا 
ق.م. كه وقوع عقد نكـاح را فقـط    1062ه مفهوم مخالف ماد در نظام مدني ايران نيز

آن  193ق.م. و  191ه داند، مخصـص منفصـلِ مـاد    و قبول لفظي و صريح مي با ايجاب
از رهگـذر مفهـوم    زيرابوده كه معاطات را در معاملات صحيح و جاري انگاشته است؛ 
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دانان ذيرفته شده اسـت. از ايـن رو، حقوق ـ  ه مذكور، بطلان معاطات در نكاح پماد حصرِ
و با فرض ابهام در قـانون، مرجـع و    داشتنيز در اين مسئله اختلافي نخواهند اسلامي 

  رجوع به فتاواي معتبر خواهد بود. .ا.ق 167ملاك، برابر اصل 
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